
  

خواندن رمـــان عاشـــقانه نه تنها بد نیســـت بلکـــه خواندن 
آن مثـــل روغن کاری لولاهـــای زنگ زده زندگـــی گاهی ضروری 
نیـــز اســـت اما نه هـــر کتابی. وقتـــی صحبت عشـــق به میان 
می آید همان طـــور که می تواند روح را رقیـــق و خیال را لطیف 
کند اگر از لحاظ محتوایی جفت و جور نباشـــد بیشـــتر ســـم 

مهلک اســـت تا نوشـــداروی زندگی.
بنابرایـــن در انتخـــاب رمان های عاشـــقانه، پرفـــروش بودن 
نمی تواند معیار ســـلامت آن باشـــد. اصـــل اول و بنای محکم 
انتخاب باید بر محتوای آن گذاشـــته شـــود، گرچه تا زمانی که 
کمبود محتـــوا بیداد کند، اثر ادبـــی محتوایی ضعیف با قلم و 
چهارچوب و عناصر داســـتانی قوی می تواند گیشـــه فروش را 

تصاحب کند و خواننده را مســـموم.
همین عاشـــقانه هایی کـــه یک راه خـــلاف اخـــلاق را جوری 
در قالب شـــخصیت اصلی با آب و تاب و شـــور حال عاشـــقانه 
می پیچانـــد کـــه ناگهان مخاطب وســـط یک جنـــگ اخلاقی 
بـــزرگ ســـمت پلیـــد ماجـــرا را گرفتـــه و منتظـــر اســـت تـــا از 

زخم هایـــش هم نـــور بیـــرون بزند.
»از تـــرس تنهایـــی« رمـــان عاشـــقانه ای اســـت کـــه بعـــد از 
خواندنش سمت درســـت تاریخ عاشـــقی را گم می کنید. اما 
انســـان های اخلاق گرا بـــا روزنه دلخوش کنکی که نویســـنده 
آن وسط پرانده تا کار شخصیت اصلی اش را تطهیر کند، قانع 
نمی شوند. امیلی گیفین مشهور اســـت به عاشقانه نویسی؛ 
از همین دســـت کتاب هـــای پرفـــروش نیویورک تایمـــز و یو 

اس ای تـــودی. از تـــرس تنهایی بـــا توجه به پرفـــروش بودن 
و پرمخاطـــب بودنـــش بالطبع قلم گیـــرا و داستان ســـرایی 
جذابـــی دارد. شـــما در ایـــن رمان کوتـــاه از خواندن خســـته 
نمی شـــوید هرچند آن قدرها قصه اوج و فرود و فراز و نشـــیب 
هم ندارد اما نویســـنده توانســـته اســـت با تبحر یک داســـتان 
خطـــی را جـــذاب تعریف کند. رمـــان شـــخصیت های زیادی 
ندارد، شـــخصیت پردازی هم گویا آن قدرها از نظر نویســـنده 
ضروری نبوده. ماجرا حول ســـه شـــخصیت اصلی می چرخد 
و مخاطـــب در تـــار عنکبـــوت واگویه های درونی شـــخصیت 
اصلی گیر می کنـــد. کشـــمکش هایی هنرمندانه، خلق قلم 
نویســـنده با چاشنی منطق و روانشناسی که به راحتی چالش 
اخلاقـــی بزرگی که قهرمان داســـتان در آن دســـت و پا می زند 

را توجیـــه و زیبا ســـازی می کند.
رمـــان نـــه تصویرســـازی دارد، نـــه ماجراجویی و نـــه گره های 
غیرمنتظره. امـــا مهمترین عنصری که مخاطـــب را به دنبال 
خود می کشـــد وجـــدان او و درگیـــری ذهنی خواننده اســـت 
کـــه در نهایت به او به صـــورت کاملاً نامحســـوس و با تله های 
عاطفـــی و روانـــی بقبولانـــد در دنیای عشـــق هـــر غیرممکنی 
ممکن اســـت.هر خیانتی توجیه پذیر اســـت و هر بی اخلاقی 
کامـــلاً عـــادی و عاقلانـــه. این کتاب اثری اســـت داســـتانی با 
موقعیت های بغرنج بین عشـــق و وجدان؛ میان خودخواهی 
و اخلاق. شـــخصیت ها دائم در حـــال تصمیم گیری نهایی و 

بدون بازگشـــت هستند.
این رمـــان کامـــلاً عاشـــقانه را می توانید با ترجمـــه روان علی 
شـــاهمرادی بخوانید. از ترس تنهایی را انتشارات سنگ وارد 

دنیای نشـــر کرده است. 

کتابکتاب 10

در انتخاب رمان های 
عاشقانه، پرفروش بودن 

نمی تواند معیار سلامت 
آن باشد. اصل اول و بنای 

محکم انتخاب باید بر 
محتوای آن گذاشته شود، 

گرچه تا زمانی که کمبود 
محتوا بیداد کند، اثر ادبی 

محتوایی ضعیف با قلم 
و چهارچوب و عناصر 

داستانی قوی می تواند 
گیشه فروش را تصاحب 
کند و خواننده را مسموم

دودمان یک رمان 
پر از شخصیت 

است که به مرور 
وارد داستان 

شده و نقش ایفا 
می کند. داستان 

آن به زمان پیش از 
انقلاب باز می گردد 

و شخصیت اصلی 
که جوباری نام 

دارد یکی از اربابان 
قدیمی است که 

در حق زیردستان 
خودش ظلم 

کرده و حالا یکی 
از پسرانش هم 

 راهش را 
ادامه می  دهد

محمود دولت آبادی و 
»دودما ن« اش!

دودمان تازه ترین اثر 
محمود دولت آبادی

محمـــود دولت آبـــادی نویســـنده  حـــاذق و 
چیره دســـت دوران معاصر که در سال های 
اخیر کتاب های خواندنی و بســـیاری مانند 
بیرون در، طریق بســـمل شـــدن، ســـلوک، 
اســـب  ها، اســـب ها از کنار یکدیگـــر را برای 
علاقه  منـــدان بـــه داســـتان  ایرانی نوشـــته 
اســـت. اخیـــراً جدید تریـــن اثـــر او بـــه نام 
دودمـــان بـــه چاپ رســـیده اســـت کـــه در 
اینجا با آن آشـــنا می  شـــوید و به شـــما قول 
می دهـــم که ایـــن رمـــان شـــما را مجذوب 
کلمـــات و داســـتان می کنـــد. نویســـنده 
دودمان در 10 مرداد ســـال 1319 در روستای 
ســـبزوار بـــه دنیـــا آمـــد و پـــس از بـــه پایان 
رساندن تحصیلاتش در زمینه نویسندگی، 
نمایش نامه نویســـی و فیلمنامه نویســـی 
مشـــغول شـــد. محمود دولت آبـــادی در به 
وجـــود آوردن داســـتان های رئالیســـتی در 
ایران یکـــی از موفق ترین ها بوده و هســـت 
و همچنان قلم توانـــای او در انواع مختلف 
زمینه  هـــای اجتماعـــی ماننـــد زندگـــی در 
جوامع روســـتایی و خلق و خوهـــای آنان، 
حـــوادث و رویداد هـــای سیاســـی و تاریخی 
معاصر ایـــران، بـــه تصویر کشـــیدن زندگی 
مردمـــی که بـــا مشـــکلات و داســـتان های 
گوناگونـــی در زندگـــی مواجـــه هســـتند و 
تبعیض  هایـــی که به زنان اعمال می شـــود، 
ترسیم کننده اســـت. دودمان یک رمان پر 
از شخصیت اســـت که به مرور وارد داستان 
شـــده و نقش ایفـــا می کنند. داســـتان آن 
بـــه زمـــان پیـــش از انقـــلاب باز می گـــردد 
و شـــخصیت اصلـــی که جوبـــاری نـــام دارد 
یکـــی از اربابـــان قدیمی اســـت کـــه در حق 
زیردســـتان خودش ظلم کرده و حالا یکی 
از پســـرانش هم راهـــش را ادامـــه می  دهد 
و بـــه قـــدری در حـــق رعایا ســـتم می کند و 
تبعیـــض قائل می شـــود که حتـــی جوباری 
از تـــرس آن همـــه ظلـــم، فـــرار را بـــه قـــرار 
ترجیـــح مـــی  دهد و بـــه تهران مـــی رود. اما 
داســـتان تازه با این ســـفر شـــروع می شود 
چـــون زمانـــی کـــه او وارد تهران می  شـــود با 
جمعیتی برمی خورد و همراه آنان بازداشت 
می  شـــود و داســـتان شـــکل می  گیرد. این 
رمـــان مفاهیمی همچون ظلـــم و عدالت، 
روشـــنفکری و ارتبـــاط بین اربـــاب و رعیت 
را نمایـــش می دهـــد. ایـــن کتـــاب و دیگـــر 
اثرهای محمـــود دولت آبـــادی را می  توانید 
از انتشـــارات چشـــمه تهیه کنیـــد. تکه ای 
کوتـــاه از این رمـــان را می خوانیـــد و بدرود:

»دانســـته نیســـت این راه کی پایـــان خواهد 
یافت. نه، دانســـته نیســـت. همه جنبه های 
این نقش کهنه، این نقـــش کند یا این تصویر 
گنگ و ناشـــناخته باقی  اند و آنچه در نظر آید 
بس شـــمایلی تک بعدی است در نگاه عابری 
کـــه مگر بر آن نظـــری کند و بگـــذرد مثل گذر 
از کنار یک نقاشـــی باســـمه  ای یا تصویری که 
بـــا دوربیـــن یـــک عـــکاس کوچه گرد شـــکار 
شده باشـــد! من خسته اســـت، من خسته و 
شـــوقی کلافه و همین کلافگی خســـتگی را از 
یادش برده است. خســـتگی گم در اضطراب 
فردای روز چه باشـــد؟ حد میان خســـتگی و 
اضطـــراب کلافگـــی اســـت. به ایـــن حال هم 
راضـــی  ام، به غربـــت نه! اما هم چـــه حرفی را 

به کـــی بگویم؟ « 

محتوایی که قربانی اثر پرفروش می شودمحتوایی که قربانی اثر پرفروش می شود
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